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پیامبر اکرم )ص(: از خوشبختى انسان درخواست خیر از خداوند و خشنودى به خواست اوست و از 
بدبختى انسان است که از خدا درخواست خیر نکند و به خواست او ناخشنود باشد.

تحف العقول ص 55
سخن روز

در ابتــدای اجــرای آنلایــن یــا بهتر اســت بگوییم 
پرفورمنــس نمایــش »آنتیگونــه« در ویدئویی که 
پخش شــد به این نکته اشــاره کردم که بــاور دارم 
تئاتــر هنری‌اســت که بــا حضور مخاطب شــکل و 
تمامیــت پیــدا م‌یکند چــون مخاطب بــا ورود به 
ســالن تئاتر و نشســتن پای یک اثر نمایشی سعی 
به‌نوعــی  و  از روزمرگــی خــود دور شــود  م‌یکنــد 
بازگشــتی به خویشتن داشته باشد و آمال و آرزوها 
و در نهایــت خــودش را بر صحنه تئاتر و در روایت 
بازیگرهــا و... ببیند. با این‌همه بســتر این اتفاق از 
تحقیقات ســالیان ســال من در مورد »گوسان‌«ها 
سرچشــمه م‌یگیــرد کــه مدت‌هــای مدیدی‌اســت روی آنهــا کار تحقیقی 
م‌یکنم. گوســان‌ها در واقع اولین نقال‌های قصه‌ در ایران باســتان در دوره 
پارت‌یها بوده‌اند و شــهر به شــهر و روستا به روستا م‌یرفتند و قصه‌هایشان 
را بــا تکنیک‌هــای خــاص خودشــان بــرای مــردم آن منطقــه بــه نمایش 
م‌یگذاشــتند. کار من هم برآمده از همین تحقیقات اســت و تکنیک‌هایی 
کــه این گوســان‌ها در برخوانی قصه‌هــا از آن اســتفاده م‌یکردند و من هم 
ســعی کــردم از ایــن تکنیک‌هــا تا حــدود زیــادی اســتفاده کنــم. به‌همین 
دلیل اســت که مخاطب در نگاه اول توقع داشــت و فکر م‌یکرد قرار است 
مخاطب نمایشــنامه‌خوانی باشــد اما در جلسه گفت‌وشنود آنلاین هم به 
این نکته اشاره کردم که این کار نوعی از هنر اجرا یا همان پرفورمنس است 
و تلاش داشــتم در تجربه این روزهای کرونایی و ب‌یتئاتری و... از این مدیا 
و تکنیک‌هــا و عناصــر اســتفاده کنم تا مخاطــب را درگیر قصــه کنم و این 
قصه در ذهنش تصویر شود. این همان کاری‌است که گوسان‌ها م‌یکردند. 
یعنی همان‌طور که در سطور بالا به آن اشاره شد گوسان‌ها هم از نقطه‌ای 
بــه نقطه‌ای دیگر م‌یرفتند و برای مردم از قصه ســرزمین‌هایی م‌یگفتند 
و مــردم هــم با کمــک همیــن تکنیک‌های روایــت به قصه ســرزمین‌های 

دیگر گوش م‌یکردند. نکته دیگری که باید به آن توجه داشــت این اســت 
کــه بســیاری از هنرمندان چه در ایران چــه در خارج از ایــران، همچنان در 
شــوک تأثیری هســتند که کرونا بر زندگی شــخصی و هنری‌شان گذاشت و 
هر کسی، شبیه خودش به مسأله واکنش نشان م‌یدهد. مثلًا بسیاری هنوز 
باورش ندارند یا اینکه مدام م‌یخواهند در ذهن خود این اپیدمی را نادیده 
بگیرند و... برخی هم گاردی دفاعی در برابر پدیده‌ها و امکانات تازه دارند 
و این دوری کردن به ترس یا از ترسی م‌یآید که آنها را به این سمت سوق 
م‌یدهد که از هر کار خلاقانه‌ای که بر پایه مدیاهای جدید باشد دوری کنند. 
به هر صورت واکنش افراد به مســائل متفاوت اســت اما من ســعی کردم 
کــه از هر امکانی که وجود دارد اســتفاده کنم و تجربــه و اطلاعات و دانش 
خــود را بــه آن اضافه کنم تا بگویم تئاتر زنده اســت. وقتــی هیچ کمکی از 
طــرف مثلًا صداوســیما نم‌یشــود و متوجه م‌یشــوی مدیران این رســانه 
کمترین اطلاعاتی در حوزه نمایش ندارند و آن را نم‌یشناسند و از قدرت و 
توانای‌یاش ب‌یخبر هستند ما جامعه تئاتری نم‌یتوانیم دست‌روی‌دست 
بگذاریــم و فقــط نظاره کنیم تا ببینیم در نهایت چــه اتفاقی خواهد افتاد. 
تلویزیــون مــا در این ماه‌ها چقدر م‌یتوانســت تله تئاتــر تولید کند و چقدر 
م‌یتوانست از آرشیو خود تله تئاتر پخش کند یا ایده‌هایی داشته باشد برای 
ایــن روزهــا؛ اما هیچ کدام از این کارها را انجام نداد چون آنها نم‌یدانند یا 
شــاید نم‌یخواهند بدانند که هنر نمایش از دل فرهنگ و آموزش م‌یآید 
و نســل امروزی که بســیار تشــنه این فرهنگ و آموزش است چقدر به این 
هنر نیاز دارد. بگذارید با مثالی دقیق‌تر به لزوم این فرهنگ‌ســازی اشــاره 
کنــم و این یادداشــت را به پایان ببــرم. برگردیم به دهه شــصت و نگاهی 
بــه فیلم‌های درجه یکی کنیم که در حوزه دفاع مقدس ســاخته شــد. آثار 
درخشــانی مثــل آثــار ملاقل‌یپــور، حاتم‌یکیا، مجیــدی و... یکــی از دلایل 
ارتقای بحث فرهنگ و آموزش در آن دوره بود و آیا کسی م‌یتواند کتمان 
کنــد که ایــن آثار چقدر به لحاظ فرهنگی روحیه ایرانی و اســامی »در کنار 

هم بودن« را تقویت کرد؟ 

در خانه بمانیم و کرونا را شکست دهیم

کارگردان »آنتیگونه« از تجربه پرفورمنس این نمایش می‌گوید

می‌خواستم بگویم تئاتر زنده است
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فیلمــی کــه از رفتــار پلیس با 
مهــرداد  به‌نــام  متهــم  یــک 
سپهری در شهر مشهد منتشر 
زیــادی در شــبکه‌های اجتماعــی  بازتــاب  شــد 
داشــت. اخبــار مربــوط بــه ایــن‌ ماجــرا یعنــی 
درگذشــت متهــم و صــدور دســتور تحقیقــات 
بیشــتر از ســوی قــوه قضائیــه بازنشــر م‌یشــد و 
خیل‌یهــا از لــزوم آمــوزش بیشــتر بــه پلیس در 
این زمینه م‌ینوشتند: »در ویدئوی آزار ‎مهرداد 
ســپهری توســط پلیس، چیزی که حتی از اصل 
قضیــه هــم دردناک‌تر اســت، حضور شــاهدان 
نوجوان و خردســال و خنده آنها به این موضوع 
اســت. نمایــش عمومــی و خیابانــی خشــونت، 
شــبیه  چیــزی  بــه  خشــونت  تماشــای  تبدیــل 
ســرگرمی و آشنا کردن خردســالان با خشونت، 
قطعــاً آثــار ویرانگــری در پی خواهد داشــت.«، 
»‏پلیس به خاطر امنیت مردم ‎مهرداد ســپهری 
رو کنتــرل کرده. این خیلی خوبه اما از اون بهتر، 
دادســتانی هســت کــه بلافاصلــه پلیــس رو بــه 
خاطر روش اشتباهش برای ایجاد نظم، جریمه 
کرده.«، »‏آیا م‌یتوانیم امیدوار باشــیم دســتگاه 
قضایی، مأمور نیــروی انتظامی را به اتهام قتل 
عمد، محکوم کند؟ چــرا برخی مأموران پلیس 

با متهمان درســت برخــورد نم‌یکنند؟ اراده‌ای 
بــرای برخــورد بــا رفتارهــای غیرقانونــی وجود 
دارد؟«، »‏پلیــس بــرای امنیــت جامعه اســت. 
اگــر پلیــس ضعیف بشــه ضررش بــه خودمون 
میرســه. اگــر پلیس فاســد و متخلف بشــه بازم 
ضــررش برای ماســت. پس نــه ضعیفش کنید 
نــه اجــازه تخلــف بهــش بدیــن. برخــی مثــل 
قورباغه‌انــد احســاس مــی کنــن گوشــه‌ای آب 
حوض راکد شده و فرصت خوبی برای شناست! 
اســتفاده  خودتحقیــری  بــرای  فرصتــی  هــر   از 
مــی کنــن«، »‏قــوه قضائیه بــه محض اطــاع از 
ماجــرای درگیــری بین یک دختــر و چند زن در 
آبــادان و رفتار زشــت یک مأمور حراســت هم، 
فــرد حراســتی را بازداشــت کرده و این نشــان از 
رفتار قانونمدارانه سیســتم انتظامی و دســتگاه 
قضایی جمهوری اسلامی داره.«، »‏رفتار ‎پلیس 
در حادثــه فــوت ‎مهــرداد ســپهری و قضایــای 
مشــابه حاکــی از عــدم آشــنایی به اصــول اولیه 
حقــوق انســانی افــراد فــارغ از متهــم یــا مجرم 
بودنشــون داره. پلیس باید ســعه صدر و قدرت 
تحلیل و مقابله داشــته باشــه نه اینکه بواســطه 

رفتارهــای  تجهیــزات،  و  لبــاس 
قهری نشون بده.«

هشتـگ

# مهرداد_سپهری

 گوش شنوا باشیم 
برای بچه‌های بی‌امید

 سرگیجه‌ای در چنبره 
سنت و مدرنیته

وقتی بار زندگی و غم غصه‌هایش بر شانه‌های کودک 
یــا نوجوانی تلنبار م‌یشــود و ســنگینی م‌یکند، وقتی 
چشــم‌های او پــر از حســرت م‌یشــود و ذهنــش پر از 
آرزو، بدون امید به آینده، م‌یشــود آنچه نباید بشــود 
و ما م‌یشــویم شــاهد و ناظر خبرهای تلخــی که این 
روزهــا م‌یشــنویم. در زمانــی که شــکل زندگی تغییر 
کرده اســت و خواســته و ناخواسته بچه‌ها مجبورند از 
ابزارهای تحمیلی زندگی مدرن و بزرگسالانه استفاده 
کننــد، ایــن روزهــا کــه در خانه‌هــا نگرانــی همه‌گیری 
کرونــا جــا خوش کــرده، تعطیلــی مدارس و شــرایط 
اقتصادی، مشــکلات معیشــتی خانواده‌هــا و نگرانی 
ســر سفره همه ماســت و درباره‌اش صحبت م‌یشــود و زمانی که به بچه‌های 
دور و برمان حواســمان نیست- یا از ســر ب‌یحوصلگی یا ب‌یتوجهی- و حجم 
نگرانــی و اضطــراب خودمــان را به آنها منتقــل م‌یکنیم ناخواســته آنها را به 
ســمت افســردگی ســوق م‌یدهیم. وقتــی فرصت حــرف زدن و شــنیدن درد 
دل آنهــا را نداریــم، یــا نیاموخته‌ایم چه باید بکنیم دنبــال مقصر م‌یگردیم. 
اینکه مســئولان امر و نهادهای فعال و مربــوط به حوزه کودک باید چه کنند و 
چــه کرده‌اند و چه نکرده‌اند بماند. اینکه جای برنامه‌های مناســب بچه‌ها در 
رســانه خالی اســت، ایجاد فضای شــاد و دور کردن بچه‌ها با استفاده از تجربه 
متخصصــان و افــراد کاربلــد در برنامه‌هــا خالــی اســت و جایی که بــه بچه‌ها 

کمــک کنند تا عادت کتابخوانــی را ترویج دهند هم؛ بماند، اینکه از نهادهایی 
مثــل انجمن نویســندگان کــودک و نوجوان و شــورای کتاب کودک و مؤسســه 
پژوهشی کودکان دنیا و... و از متخصصان جامعه شناسی و روان‌شناسی کودک 
کاربلــد در برنامه‌ریــزی برای بچه‌ها اســتفاده نم‌یشــود یا به ندرت اســتفاده 
 م‌یشود هم بماند برای وقتی دیگر. اینکه بسیاری از بچه‌ها از همین امکانات 
نیم بند هم محروم هســتند ظاهراً باید بماند برای وقتی دیگر. شــاید بتوانیم 
برای تعدادی از بچه‌ها که به امکانات دسترســی دارند ســریع‌تر کاری بکنیم. 
ارتباط معلمان و مربیان با شاگردان شاید در این قحط سالی تنها ارتباط باقی 
مانده و مؤثر باشــد. هر چند بواسطه کلاس‌های مجازی بسیاری از معلمان و 
مربیــان و دانش‌آموزان دچار خودسانســوری شــده‌اند و نم‌یتوانند آن فضای 
بــدون حضــور دیگری و والد را داشــته باشــند؛ امــا اثرگذاری مؤثــر معلمان و 
مربیــان این روزها بیشــتر از همیشــه م‌یتواند خودش را نشــان بدهد، با آنکه 
آنها هم خودشــان از این جامعه هســتند و درگیر بســیاری از مشکلات، اما باز 
هم همان‌هایند که م‌یتوانند با صبر، حوصله و خلاقیت امید را در دل بچه‌ها 
زنــده نگــه دارند. از طرفــی خود ما هم به‌عنوان پدر و مادر باید ســعی کنیم تا 
این عنصر فراموش شــده امید را به هر شــکلی که م‌یتوانیم زنده نگه داریم. 
امید تنها سلاحی است که این روزها م‌یتواند بر همه چیز غلبه کند. با بچه‌ها 
گپ بزنیم. تشویق‌شان کنیم به نوشتن یادداشت‌های روزانه، خواندن کتاب و 
فیلــم دیدن و صحبت درباره آنچه خوانده‌اند و دیده‌اند. اما تا گوش شــنوایی 
نباشیم برای بچه‌ها نم‌یتوانیم در مورد آموزش و پرورش آنها موفق باشیم. 
این روزها باید گوش شــنوا باشــیم؛ بــدون قضاوت و پیــش داوری. همراهی و 
همدلــی و مهارت ارتباطی را یادبگیریم تا آنهــا از رفتار ما بیاموزند. تا بتوانیم 
بچه‌هــا را از انــدوه ب‌یصدا رها کنیم و امید به روزهایی بهتر را در دلشــان زنده 
نگــه داریــم. نبایــد هیچ کودکــی ب‌یرؤیا و بی امیــد بماند و این بــه تک تک ما 
مسئولیت بیشتری م‌یدهد و نم‌یتوانیم منتظر بمانیم تا کسی کاری کند. باید 
درمورد شکل ارتباط با کودکان و نوجوانان، شرایط روحی هر دوره و نیازهایشان 
بیشــتر بدانیم. کتاب »افســردگی کودک و نوجوان؛ رفتار درمانی شــناختی« و 
»الگوی کودک سالم« از نشر قطره م‌یتواند به ما کمک کند. همین‌طور کتاب 
»نگاهی به مبانی مشارکت و کار گروهی« از مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا. اینها 
نمونه‌هایی هستند که شاید بتوانند این روزها گره از مشکلات ارتباط با کودکان 

و نوجوانان باز کنند و صدای آنها را بشنویم. 

کتــاب »بانــوان ماه« نوشــته »جوخــه الحارثی«، 
نویســنده عمانــی و برنــده جایزه من‌بوکــر 2019 
تازه‌تریــن اثــری اســت کــه در نظــر گرفتــن حق 
کپ‌یرایــت و به ترجمه »محمد حزبائ‌یزاده« در 
اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است. در این رمان 
کم‌حجم، نویســنده در روایتی غیرخطی، تجربه 
زیســته زنان را در روستای عوافی عمان، در دوره 
اســتعمار و پسااســتعمار پیــش روی مخاطبــان 
گذاشــته کــه ســه خواهــر نقطــه ثقــل روایت‌اند. 
مســأله ازدواج ایــن ســه، موجــب حضــور ســایر 
شــخصیت‌ها م‌یشود؛ خانواده آنان و همسران‌شــان. روساخت روایت 
دلمشــغول‌یها، ‌نگران‌یها، حســرت‌ها و آرمان‌های زنــان در مواجهه با 
جامعه و همســر و فرزند اســت و ژرف‌ســاخت روایت، تحول اجتماعی 
کشــوری ســنتی در دوران پسااستعماری است؛ کشــوری که تا چند دهه 
پیش برده‌داری در آن رایج بود و ناگهان به کشوری مدرن تغییر یافت. 
بنابراین یکی از تم‌های اصلی این رمان تقابل ســنت و مدرنیته اســت؛ 
ایــن تقابل هم تحول شــخصیت‌ها را م‌ینماید و هم ســازوکار اجتماع 
را. شــکل روایتــی این رمان بر پایــه فصل‌های کوتاهی ا‌ســت که هریک 
از شــخصیت‌ها راهبر آن هســتند، گاه به شــیوه اول شخص و گاهی هم 
سوم شــخص. حضور سایه‌وار برخی شخصیت‌ها، مثل سلیمان تاجر، 
راوی را مبدل به یک صدا م‌یکند، صدایی که از فرآیندی تکنیکال چون 
جریان ســیال ذهن و فــاش بک و فلاش فورواردهــای پیاپی برم‌یآید 
و گفت‌وگــوی درونــی راوی با خود یا با روایت‌شــنویی غایب را منعکس 
م‌یکنــد. فرم روایت مثل پازل یا جورچینی ا‌ســت که هر جزئی از آن در 
فصلی ا‌ست. این فرم ترکیب م‌یشود با نثری فاخر و شاعرانه  که از زبان 
شخصیت‌ها گاه حتی شــعر را به استخدام م‌یگیرد و گاه جلوه پررنگی 
از فرهنــگ عامه را نمایان م‌یکنــد. این جلوه پررنگ با ضرب‌المثل‌ها، 
باورها، اوراد و اذکار و حتی بازنمایی مراســم زار ملاحتی ویژه به روایت 
م‌یدهد. ســاخت تقابلی، ســاخت تکنیکال این رمان است. مهم‌ترین 
تقابــل در روابــط زنان و مردان جلوه‌گر اســت. نمونه‌های تیپیکال زنان 
در ایــن روایــت ب‌یشــمار اســت: زن مــدرن، زن ســنتی، زنِ وفــادار، زنِ 
عصیانگر، حتی زنانی که برآمده از فرهنگ برده‌داری‌اند. در کنار اینها، 
مــردان هم حضور دارند. مردان عاشــقی مثل عبدالله که اســیر کودکی 
شــکنجه‌زای خود هستند تا عزّانی که دلبسته شعر و زنی به نام »قمر« 
اســت و شــیوخی که هریک به گونه‌ای چهره‌های گوناگون مــردان را در 
مــکان و زمــان روایت منعکس م‌یکننــد. این ویژگ‌یها همــراه ترجمه 
محمد حزبائ‌یزاده که با لحن بخشیدن به شخصیت‌های مختلف که از 
طبقه‌های گوناگون اجتماع هستند و خلق زبانی که از نثر جادومحوری 
برآمــده از ســنت »زار« مایه گرفتــه و آن را با نثری فاخر و شــاعرانه‌ گره 
زده اســت. روایتی که گذشــته از بازنمایی تجربه زیســته شخصیت‌های 
اصلی و فرعی، به انعکاس درونه هریک در بزنگاه‌های مختلف فردی 
و اجتماعی نیز م‌یپردازد و این انعکاس‌ها به تصویری بزرگ‌تر تبدیل 

م‌یشود که همانا بازنمایی عمان در گذار است. 
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تاریخ

ëë5 آبان
امروز 5 آبان است که ۲۲۱ روز از سال 1399 گذشته و 
به پایان امسال ۱۴۵ روز مانده است. امروز روز تولد 
هنرمندان است. به همین دلیل با یک مقدمه نگاهی م‌یاندازیم به 

زندگی کسانی که امروز متولد شده‌اند.
صمصــام  روزی  چنیــن  در  شمســی   1291 ســال 
ایــران در دوره احمدشــاه  نخســت‌وزیر  الســلطنه 
قاجــار دســتور توقیــف روزنامه‌هایــی کــه از دولــت 
انتقاد کرده یا نوشــته بودند »به جای کم سوادهای 
نالایــق از تحصیلکرده‌های فرنگ رفته اســتفاده شــود« صــادر کرد و 
دستور داد مدیران روزنامه‌ها هم دستگیر شوند. به این ترتیب بیشتر 
روزنامه‌هایی که در تهران چاپ و منتشر م‌یشدند توقیف شدند. این 
کار باعــث تضعیف حکومت او شــد هر چند که ایــن روش در دوران 

رئیس الوزرای بعدی هم ادامه پیدا کرد.
نیکو خردمند: امروز هشتاد و هشتمین سالروز تولد 
بازیگر و صداپیشــه ســینما و تلویزیون اســت. نیکو 
خردمند از سال 1337 کارش را با گویندگی در رادیو 
آغاز و به جای بازیگران مشهور بسیاری مانند کلودیا 
کاردینالــه، الیزابــت تیلــور و اینگرید برگمن صحبت کرد. چند ســال 
بعد و از ســال 1342 مشــغول بازی در نمایش‌های رادیویی هم شــد 
و اجرای چند برنامه در تلویزیون را برعهده گرفت. اما بازیگری برای 
او از سال 1369 و با بازی در فیلم‌های »حکایت آن مرد خوشبخت« 
و »پرده آخر« آغاز شــد. پس از آن بازی او در فیلم‌های »مســافران« 
و »خانه خلوت« و ســریال‌های »آوای فاخته« و »دزدان مادربزرگ« 
بسیار مورد توجه قرار گرفت. فیلم‌های »زینت«، »غزال«، »بازیچه«، 
»روانــی«، »کاغذ ب‌یخــط«، »صبحانه برای دو نفر«، »کافه ســتاره«، 
»چند میگیری گریه کنی«، »خاک آشــنا« و »شــیرین« و ســریال‌های 
»گالش‌های مادربزرگ«، »آپارتمان«، »باغ گیلاس«، »همه فرزندان 
مــن«، »آژانس دوســتی«، »پس از بــاران« و »ریحانــه« دیگر کارهای 
نیکو خردمند بودند. او برای »پرده آخر« و »بازیچه« سیمرغ بلورین 

بهترین بازیگر نقش مکمل زن را گرفت.
امیلیــا کلارک: بازیگر انگلیســی کــه او را بــا بازی در 
سریال »بازی تاج و تخت« م‌یشناسید سال 1986 
به دنیــا آمد. پــدر امیلیــا کلارک مهنــدس صدای 
تئاتر بود و او هم به همین دلیل به تئاتر علاقه‌مند 
شد. اولین نقشش را در سال 2009 در تئاتر بازی کرد و همان سال در 
ســریال »دکترها« هم نقشــی داشت. یک ســال بعد با بازی در فیلم 
»حمله تریاســی« وارد ســینما هم شــد اما مدتی بعد بــرای بازی در 
ســریال »بازی تاج و تخت« و نقش دنریس تارگرین انتخاب شــد و تا 
ســال 2019 مشغول بازی در این سریال بود. البته سال 2012 در فیلم 
»جزیــره اســپایک« و ســال 2013 در نمایــش »صبحانــه در تیفانی« 
هــم بازی کرد اما همچنان او را با نقش دنریس م‌یشناســند. »بالاتر 
از ســوءظن«، »آخریــن کریســمس«، »مــن پیــش از تــو« و »نابودگر: 

جنسیس« از دیگر فیلم‌های اوست.
کامران جمالی: شاعر و مترجم سال 1331 در چنین 
روزی بــه دنیا آمد. کامران جمالی بیشــتر به‌عنوان 
مترجم زبان آلمانی شناخته م‌یشد و در سال‌های 
فعالیتــش آثار نویســندگانی ماننــد هاینریش بل، 
گونتر گراس، برتولت برشــت و تئودور فونتانه با ترجمه او به فارســی 
منتشر شدند. جمالی اشعارش را در مجموعه‌های »واخه‌ای سرخ در 
صحــاری زرد«، »مرغ نیما«، »در انجماد پس از زمهریر« و »کلاغی و 
بیانی و برف« منتشر کرد. ضمن اینکه تحقیقاتی هم در زمینه شعر و 
ادبیات ایران انجام داد که در قالب آثار »فردوسی و هومر، تحقیقی در 
حوزه ادبیات تطبیقی« و »جادوی شعر در کلام نهفته است« منتشر 
شدند. کتاب های »تا زمانی که...«، »زنان برابر چشم‌انداز رودخانه«، 
»قرن من« و ترجمه رباعیات خیام به زبان آلمانی با ترجمه او منتشر 

شدند. کامران جمالی فروردین امسال درگذشت.
کمال تبریزی: کارگردانی که او را با فیلم‌هایی مانند 
»لیلــی با من اســت« و »مارمولک« م‌یشناســید، 
ســال ۱۳۳۸ در چنیــن روزی بــه دنیــا آمــد. کمال 
تبریزی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بود 
که از اشــغال لانه جاسوســی عکس و فیلم تهیه م‌یکرد. در دانشگاه 
هنر رشــته ســینما و تلویزیــون را خوانــد و فعالیت ســینمای‌یاش را 
ســال ۶۲ با فیلمبرداری فیلم »آوای غیب« آغاز کرد و ۳ ســال بعد 
و در فیلم »هویت« دســتیار ابراهیم حاتم‌یکیا شــد. اولین فیلمش 
را ســال ۶۷ به نام »عبور« کارگردانی کــرد و پس از آن فیلم‌های »در 
مسلخ عشق« و»پایان کودکی« را ساخت. فیلم »لیلی با من است« 
در ســال ۱۳۷۴ تبریزی را به شــهرت رساند و برایش سیمرغ بلورین 
بهتریــن فیلمنامــه را هــم گرفت. »شــیدا«، »مهر مــادری«، »گاهی 
به آســمان نگاه کن« و»فرش باد« دیگر آثارش بودند و ســال ۸۲ با 
فیلم جنجالی »مارمولک« بیشتر از پیش مطرح شد. »همیشه پای 
یک زن در میان اســت«، »از رئیس جمهور پاداش نگیرید«، »طبقه 
حســاس«، »امــکان مینــا«، »مارمــوز« و »ما همه با هم هســتیم« و 
ســریال‌های »دوران سرکشی«، »شهریار« و »سرزمین کهن«از دیگر 

آثار تبریزی هستند.
   مجید مشیری بازیگر، کاوه خداشناس بازیگر، مسعود اعرابی شاعر، 
محســن حکیم معانی داستان نویس، حســن رمضانعلی‌پور شاعر و 

مهدی عزتی داستان نویس هم متولد امروز هستند.

»سخنان رهبری در حرمت هتک رئیس جمهوری صراحت و تأکید لازم و روشن را داشت. از 
معاندان نظام و ایران انتظاری نیست اما برخی از دوستان انقلاب و کشور تغییر رویه خواهند 

داد؟ تا ۱۴۰۰ این هشدار و نهیب را از یاد نبریم.«  

 بخشی از توئیت سیدعباس صالحی 
با تأکید بر سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی 

وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی: هشدار رهبری را از یاد نبریم!

باغ مزار اســتاد لطفی نوازنده برجسته تار و ســه تار در گرگان 
آمــاده واگذاری بــه  بخش خصوصی اســت و شــرکت‌های 
فرهنگی و هنری در اولویت ایــن واگذاری قرار دارند. به گفته 
شــهردار گرگان بهســازی و زیباســازی باغ مزار اســتاد لطفی 
توســط آنها انجــام شــده امــا ســایر دســتگاه‌های فرهنگی و 
تاریخی قول‌هــا و وعده‌های خود را دربــاره تجهیز این مکان 
مانند ســاخت موزه فراموش کردند. محمدرضا لطفی سال 
۹۳ درگذشــت و طبــق وصیتــش در محل تولــدش و محله 

سرچشمه شهر گرگان به خاک سپرده شد. 

 عکس 
نوشت

آغــاز محدودیت‌هــای کرونــا در 
چند شهر و آمار بالای مبتلایان و 
قربانیان این بیماری باعث شد 
کاربران در صفحات‌شان در شبکه‌های اجتماعی از 
شرایط شهر و استان‌شان بنویسند. البته حرف‌های 
عضو شورای عالی نظام پزشکی که گفته بود میزان 
مــرگ و میر ‎کرونا در کشــور حدود ۳ تــا ۴ برابر آمار 
رســمی اســت بازتاب زیــادی داشــت و خیل‌یها با 
بازنشر آن درباره‌اش نوشتند: »‏وضعیت در استان 
‎کرمانشــاه بحرانی گزارش شــده اســت. از امروز به 
مدت یک هفته جوانرود، هرســین، سرپل‌ذهاب و 
اســام‌آباد غرب قرنطینه شد. مدیر درمان تأمین 
اجتماعــی اســتان از تکمیل شــدن همــه ظرفیت 
مراکــز درمانی خبر داده اســت. از ۸۴۹ بیمار مبتلا 
به کرونا در کرمانشــاه حــال ۱۳۶ نفر وخیم گزارش 
شــده است.«، »یه تصمیم خوب و جدی و از سوی 
دولت دیدم اون هم اینکه تو تهرانپارس دوســتان 
راهنمایــی و رانندگی ایســتاده و هر ماشــینی رو که 
ماســک نزده بــودن جریمه مــی کردن. امیــدوارم 
نتیجه بخش باشه و آمار کرونا بشدت پایین بیاد«، 
»‏‌میزان مرگ و میر ناشی از ‎#کرونا رو میشه از گریه 
زاری خانواده‌هــا دم بخــش عفونی بیمارســتان‌ها 
حــدس زد«، »‏دیــروز بانــک بــودم، دیــدم یکــی از 
کارمنــداش یــه دقیقه یه بــار همه‌جا الــکل میزنه. 
گفتــم: چرا اینجوری م‌یکنی؟ گفــت: از صبح ۳ تا 

گواهی فــوت ‎کرونا آوردن که حســاب باطل کنم«، 
»‏کاهــش کارکنــان ادارات بــه معنی تجمع بیشــتر 
ارباب رجوع و گســترش ‎کروناست. راهکار مناسب 
گسترش خدمات و پاسخگویی و راه‌اندازی خدمات 
از راه دور خصوصــاً از طریــق تلفــن اســت. ضعف 
پاسخگویی تلفنی در همه ادارات ما مشهود است. 
حتی کارمندان پیگیری تلفنی را نوعی توهین تلقی 
می کنند در حالی که به نفع خودشان است.«، »‏هر 
دفعه که برای دادن تســت pcr میــری، حدود ۶۰۰ 
تومن باید هزینه کنید. نقش بیمه‌های درمانی که 
تا الان پرداخت کردیم این وســط کجا قرار داره؟«، 
»‌‎هنوز مدارس باز هستند، آموزشگاه‌های خصوصی 
فعــال و گاراژهــای خریــد و فــروش ضایعــات دو 
شــیفت کار م‌یکنند آنگاه قراره ‎کرونا مهار بشه؟«، 
»‏بــا وجود آمار بالای مبتلایــان به ‎کرونا و وضعیت 
قرمز تهران، چرا شــهرداری و شــورای شــهر اصرار 
بــه ادامــه اجرای ‎طــرح ترافیــک دارند؟ اگــر دلیل 
آن جلوگیری از آلودگی هواســت کــه طبق آمارها، 
تهران ۴۰ درصد آلوده‌تر از مدت مشــابه سال قبل 
شــده، شما جان انســان ها را بهای منابع درآمدی 
شــهرداری کرده اید«، »دیگه باید کشته‌های روزانه 
رو ضــرب در ۴ کنیم.«، »‏3 تــا 4 برابر، یعنی تا الان 
بالای 100 هزار نفر بر اثر کرونا فوت شدن. عددی که 
با پیش‌بین‌یها ومدل سازی‌ها در اوایل شروع کرونا 

در ایران منطبق است.« 

ماجرا

آغاز محدودیت‌های کرونایی 
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